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Abstract 

Using a descriptive-analytical method, this study seeks to find the interaction between 
wisdom and religion based on the causality proven in the philosophy of Ibn Sina and 
Malebranche. These two philosophers, with a God-oriented view, sought for presenting a 
causality under which a divinity compatible with religion has been proven, illustrating a 
rational picture of the world that is compatible with religious principles. At the apex of Ibn 
Sina’s world, it is God who is the cause of the causes, and at the length, there are the second 
causes that play roles in a chain of causes and effects. Malebranche reduced the causal 
relations to a kind of sequence of phenomena. Occasionalism is a unipolar causality, on one 
side of which, there exists the omnipotent God as the real cause, and on the other side, there 
is an inanimate and ineffective matter. Malebranche attributed all the effects and impressions 
of the world to God. Malebranche’s God-oriented perspective and his direct attribution of 
man’s volitional action to God made him oriented toward determinism, opening the way for 
extreme empiricists such as Hume. Conversely, under the proof of abstracts, active intellect, 
and the Ten Intellects (longitudinal order), Ibn Sina recognized the free will of man and 
considered man’s will to be effective. 
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 سينا و مالبرانشبررسي جايگاه عليت در تعامل عقل و دين، در فلسفه ابن
 / محمدرضا شمشيري احترام كاظمي

  چكيده
دنبال چگونگي تعامل عقل و دين بنا بر عليتي است كه تحليلي فراهم آمده به-ين مقاله كه با روش توصيفيا

دنبال ارائه عليتي هستند كه ذيل آن مالبرانش اثبات شده است. اين دو با نگاهي خدامحورانه، بهسينا و در فلسفه ابن
هاي ديني از عالم نشان دهند. خدايي همخوان با دين را به اثبات رسانده و تصويري عقلاني و همخوان با آموزه

اي علي و معلولي نقش ثانيه در زنجيرهالعلل و در طول، علل سينا عالمي است كه در رأس آن خداي علتعالم ابن
قطبي گرايي مطرح از سوي او همانا عليتي تكها تقليل داد؛ مقارنهمالبرانش روابط عليّ را به تعاقب پديدهآفرينند. 

 تاثير قرار دارد.جان و بيكاره در مقام علت حقيقي و طرف ديگر آن ماده بيبود كه در يك طرف آن، خداي همه
مامي تأثير و تأثرات عالم را به خداوند سپرده است؛ نگاه خدامحورانه مالبرانش و استناد مستقيم فعل ارادي مالبرانش ت

سينا ابن ،كند. در مقابلگرايان افراطي چون هيوم باز ميوي را به جبرگرايي نزديك و راه را بر تجربه ،انسان به خداوند
ثر ؤي او را در عالم مفعال، اختيار انسان را به رسميت شناخته و ارادهذيل اثبات مجردات و عقول عشره طوليه و عقل 
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  مقدمه -١
هاي ديني است؛ ترين مباحث دين پژوهشي، تعريف چگونگي ارتباط ميان عقل با آموزهيكي از اساسي

آيد. از طرفي عليت به عنوان زيربناي گرا به شمار ميايمان-گراري فلاسفه عقلاي كه دغدغه فكمسئله
تواند اي كه پذيرش يا عدم پذيرش آن ميشود؛ به گونهبسياري از مسائل بنيادين فلسفي محسوب مي

دارند، عليت اي كه دغدغه ديني تأثير بسزايي بر تعريف و تبيين اين مباحث داشته باشد. بنابراين نزد فلاسفه
مبناي اثبات اصول اوليه دين مانند اثبات وجود واجب، اثبات توحيد، اثبات نبوت و وحي... شده است.  نوشتار 

سينا از جهان اسلام گرا، ابنايمان -گراحاضر درصدد تعريف عليت در دستگاه فلسفي دو فيلسوف عقل
مده و با ارائه تلاش دو فيلسوف بر تبيين )، برآ١٦٣٨ـ ١٧١٥ه) و نيكلاس مالبرانش مسيحي ( ٣٥٩-٤١٦(

هاي بنيادين دين نشان اي، تأثير اين تلاش را بر اثبات عقلاني آموزهعقلاني عليت، با نگاهي مقايسه
  دهد.مي

  معناي عليت در فلسفه سينوي -٢
سينا فيلسوفي مشائي، عليت و مباحث علل و معاليل را ذيل مباحث فلسفه اولاي خود تعريف ابن

اي سينا را بر آن داشته تا سلسله). تأثير نگاه ارسطويي در خلق و ابداع عالم، ابن٢٥٥: ١٣٨٨سينا، كند (ابنيم
اي تعريف كند كه در رأس آن خداوند به عنوان علت العلل، خالق و مبدع طولي از علل و معاليل را به گونه

وگانه وجوب و امكان، موجودات عالم را ممكناتي پايه دسينا بر). ابن٢٤٨: ١٣٩٠سينا،به اثبات برسد (ابن
گيرد اي طولي را پي مياساس نيازمندي ممكنات، سلسلهداند كه در وجود و بقا نيازمند علتند. در ادامه برمي

شناسي سينوي براساس نظام طولي و بر پايه خالق و شود. بنابراين هستيكه به خداي علت العلل ختم مي
سينا شناسي نيز ابنشود. در معرفتاساس عليت بنا ميين مرتبه وجود تا بلندترين مرتبه برترمخلوق از پايين

داند و برپايه حسيات، فرآيند شناخت را با تأثيرپذيري از فلسفه ارسطو، نقطه آغازين شناخت را حس مي
له، به قوه خيال كند. فرآيندي كه با انتقال محسوسات به ذهن و پردازش ذهن به كمك قوه عاقتعريف مي

شود؛ سيري كه براساس مراحل ادراكي به منتقل شده و در سيري علي و معلولي، شناخت حاصل مي
سينا )؛ با اين تفاوت كه ابن١٠٤: ١٣٥٤سينا، شود (ابنترين مرتبه ادراك، يعني ادراك عقلي ختم ميكامل

داند را خالق و ايجاد كننده صور ذهني نميرابطه ذهن با محسوسات را از نوع تعاقب و توالي دانسته و ذهن 
  ).٦٥-٦٧: ١٤٠٤سينا، (ابن

سينا از محسوسات است، اما در ادامه و در مراحل ادراك، درست است كه نقطه آغازين شناخت نزد ابن
ا سينداند. نزد ابنسينا بر پايه نظام طولي و عقول طوليه عشره، شناخت حقيقي را از بالا و عالم عقول ميابن

رساند و نفس ناطقه به كمك عقل فعال (دهمين عقل ازعقول دهگانه) امور بالقوه خود را به فعليت مي
پايه شناسي سينوي بر). بدين ترتيب هستي٢١٨-٢١٩: ١٤٠٤سينا، شود (ابنمعرفت حقيقي حاصل مي
  شود.شناسي نيز بر پايه عقول طوليه ترسيم و تبيين ميسلسله طولي علل و معرفت
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  رابطه عقل و دين  -٢-١
سينا بر پايه آن اصول اوليه دين همچون عليت طولي و عقول عشره، مسائلي است فلسفي كه ابن

رساند. عقول طوليه عشره، از عقل وجود خداوند، توحيد، نبوت و وحي را از طريق قاعده الواحد به اثبات مي
تين صادر از خداوند است كه بسيط و مجرد شود. عقل اول يا همان واسطه فيض الهي، نخساول آغاز مي

). عقل اول از طرفي با خداوند در ارتباط و از طرفي مبدأ پيدايش ٢١٨-٢١٩: ١٤٠٤سينا، محض است (ابن
شود. دهمين يابد تا به جهان ماده ختم ميتر است و اين سلسله طولي ادامه ميموجودات در مرتبه نازل

كننده صور عقلي به جهان ماده كننده و افاضهرد تام است كه اعطاعقل، عقل فعال با عنوان آخرين مج
كننده توحيد واجب ). از طرفي عقول طوليه بر پايه قاعده الواحد اثبات١٣٦٥-١٣٦٦ :١٣٩٠سينا، است (ابن

 سينا است. بنابراين او بر پايه عليت طولي، تفسيري عقلاني از مسائل بنيادين دين داردتعالي در فلسفه ابن
  توان تلاشي سترگ از طرف فيلسوفي مسلمان بر نشان دادن تعامل ميان عقل و دين برشمرد.و اين را مي

  
  اثبات وجود خداوند  -٢-٢

سينا ترين مسئله فلسفي ابنتوان زيربناييالوجود را ميالوجود و ممكنتقسيم دوگانه موجودات به واجب
الف: ١٣٧٩سينا، شود (ابنپذير ميمخلوقات در آن امكاندانست كه بر پايه عليت طولي اثبات خداوند و 

سينا دانست ترين براهين اثبات وجود خداوند در فلسفه ابنتوان از مهم). برهان وجوب و امكان را مي٢٦
اي اساس نيازمندي ممكن بر خروج از حد امكان بنا شده و براساس آن سلسلهكه آغاز آن از ممكنات و بر

اي كه بر محال دانستن دور و تسلسل، در رأس علتي را اثبات شود؛ سلسلهمعاليل ترسيم مياز علل و 
سينا بر اثبات وجود واجب، ). تلاش ديگر ابن٢٦٠: ١٣٩٠سينا، كند كه خود نيازمند و معلول نيست (ابنمي

شود. يين مياقامه برهان وسط و طرف است كه آن نيز براساس رابطه علي و معلولي در عالم وجود تب
داند كه همگي هم علتند و هم معلول، اما همگي نيازمند به اي از ممكنات ميسينا عالم را مجموعهابن

الوجود و از آنجا كه هستي شان را از ديگري نگيرند، واجباند؛ چرا كه اگر هستيعلتي در خارج از مجموعه
يد باشد كه سلسله آحاد به آن وابسته بوده و خارج تواند به آحاد باشد، پس علتي خارج از آحاد باجمله نمي

سينا با نگاهي خدامحورانه ). بنابراين ابن٢٦٤: ١٣٩٠سينا، از جمله و هستي كل جمله به آن وابسته باشد (ابن
در تلاش بر اثبات خداي فلسفي خود همخوان با خداي تعريف شده در دين است؛ خدايي با قدرت مطلقه 

الي در رأس نظام عالم، خدايي كه تمامي فعل و انفعالات عالم در نهايت به او بازگشت و وجودي برتر و متع
اي بر نشان دادن تعامل عقل و دين در توان نمونهكرده و تدبير امور عالم با اوست و اين تلاش را مي

  فلسفه سينوي دانست.
  

  توحيد افعالي  -٢-٣
سينا به عنوان فيلسوف مسلمان است؛ امري كه در هاي ابناثبات توحيد واجب تعالي يكي از دغدغه



 ٤٥   ▪ احترام كاظمي/ محمدرضا شمشيري

 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

قاعده الواحد تلاشي است  گيرد.كنار خلق كثرات از واحد به عنوان چالشي در مسير عقل و دين قرار مي
كند؛ كه با تأثيرپذيري از نظريه فيض فلوطيني و پذيرش آن، چگونگي خلقت كثرات از واحد را بيان مي

وليه و صدور عقل اول به عنوان نخستين صادر از خداوند انجام گرفته و تلاشي نوين كه براساس عقول ط
باري،  ).٤٥٩: ١٣٦٣سينا، گيرد (ابندر ادامه خلق كثرات از عقل اول بر پايه فيض و خلق جديد انجام مي

 لا مؤثر في الوجود الا«اي از توحيد در فلسفه سينوي بر پايه قاعده فلسفي توحيد افعالي به عنوان شاخه
فلسفي را به خود اختصاص داده و -اي كه در طول تاريخ، مباحث جدي كلاميشود؛ قاعدهتبيين مي» االله

شود كه فعل و انفعالات عالم مطابق با اي تفسير ميگاه به جبرگرايي ختم شده است؛ چرا كه گاه به گونه
تأثيرگذاري ماسوي و بالاخص انسان شود و صورت مستقيم و بلاواسطه به خداوند نسبت داده ميآن به

اي ترسيم شده كه هم قدرت مطلقه خداوند اما در دستگاه سينوي اين قاعده به گونه شود،ناديده انگاشته مي
  و هم مؤثر بودن ماسوي در طول آن به رسميت شناخته شود.

به عنوان مؤثر كند كه علت نخستين در رأس سلسله اي ترسيم ميسينا نظام طولي را به گونهابن
). بنابراين ٥٢-٥٣: ١٤٠٤سينا، آفرين و مؤثرند (ابنحقيقي قرار دارد و در ادامه در طول، علل ثانيه نيز نقش

شود: يكي مؤثريت حقيقي كه از آن خداوند است و ديگر سينا مؤثريت در عالم به دو نحو تعريف مينزد ابن
فاعليت ماسوي نيز بر دوگانه فاعليت يعني فاعل بعيد  مؤثريت ثانوي كه از آن مخلوقات است. در چگونگي

دهد، دو فاعل تأثيرگذارند: دهد؛ بدين نحو كه در هر فعلي كه در عالم رخ ميو قريب بر هر فعل رأي مي
صورت مستقل و مخلوقات به عنوان فاعل قريب و بدون استقلال و در خداوند به عنوان فاعل بعيد و به

تر است؛ ها پررنگ). تأثير اين تلاش در بحث افعال ارادي انسان٢٠٩، ٢: ج ١٣٧٨سينا، طول اراده الهي (ابن
چرا كه پذيرش يا عدم پذيرش مؤثريت ماسوي و بالاخص انسان در فعل و انفعالات عالم در مباحث جبر 

  و اختيار تأثير بسزايي دارد.
  

  فاعليت ارادي انسان  -٢-٤
تأثير آن بر هر فعل، فاعليت ارادي انسان را به رسميت شناخته و رأي  سينا با پذيرش دوگانه اراده وابن

دهد. در هر فعل، دو اراده به صورت طولي تأثيرگذار است، به مختار بودن انسان در طول اراده خداوند مي
ه و داعي يكي اراده بالفعل و بدون انگيزه و داعي كه اراده خداوند است و ديگر، اراده بالقوه و همراه با انگيز

). او فاعليت ٥٢-٥٥: ١٤٠٤سينا، كه در طول اراده نخستين و با عنوان علل ثانيه بر فعل تأثيرگذار است (ابن
ها داند؛ يعني تمامي افعال و حركات عالم و مخصوصاً افعال ارادي انسانخداوند را از نوع فاعليت بالعنايه مي

علم عنايي خداوند در اصل موجب پيدايش فعل موجودات  در ذات خداوند و به صورت ازلي وجود دارد و اين
). اين فاعليت همان قضاء الهي است و در واقع افعال ارادي انسانها مسبوق ٤١٥: ١٤٠٤سينا، شود (ابنمي

به قضاء الهي است (همان)؛ بنابراين، مصدريت هر فعل با خداوند است، اما در طول اين فاعليت انسان نيز 
واقع در حالت قوه بوده و با هدف و اي طولي كه دروعي اختيار و اراده برخوردار است؛ ارادهدر فعل خود از ن
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  رسد.در مسير رشد و تعالي و با مدد الهي به فعليت مي
  

  رابطه نفس و بدن  -٢-٥
سينا منشأ حركات در تمام كائنات بوده و به همين دليل، وي به نفس فلكي، نفس در نگاه كلي نزد ابن

نباتي و حيواني قائل است، اما نفس انساني در فلسفه سينوي در بالاترين مرتبه قرار داشته و با عقل 
). او به جدايي نفس و بدن در انسان رأي داده و نفس را جوهري مجرد ١٩: ١٣٦٣سينا، همخواني دارد (ابن

نسان معلق در فضا به اثبات داند و اين جدايي و تجرد را با برهان تجربي فلسفي او متمايز از بدن مي
). روح بخاري مسئول رابطه ميان جسم مادي با نفس مجرد از ماده دانسته ١٦٠: ١٣٩٠سينا، رساند (ابنمي
). ٢٣٣: ١٤٠٤سينا، شود. روح به مثابه جسمي لطيف است كه در تمامي منفذهاي بدن جريان دارد (ابنمي

ت كه نفس را در راه كمال همراهي كرده و پس از تدبير با اين تعريف از نفس، بدن به عنوان مركبي اس
). بنابراين نفس و بدن با ٣٧٦ب: ١٣٧٩سينا، شود (ابنبدن و رساندن به تكامل مورد نياز از بدن جدا مي

كنند. بالاترين مرتبه اين كمال، انسان كامل است. اينجاست همراهي روح بخاري مراتب كمال را طي مي
ال را مسئول ادامه كمال نفس دانسته؛ كمالي كه از طريق به فعليت رساندن قواي سينا عقل فعكه ابن

  گيرد.انسان شكل مي
  

  شناسي معرفت -٢-٦
سينا با تأثيرپذيري از سنت ارسطويي نقطه آغازين شناخت را حس دانسته، بر پايه حسيات فرآيند ابن

ه و سپس به ادراك خيالي و در مرتبه سوم كند. فرآيندي كه از ادراك حسي آغاز شدشناخت را تعريف مي
). او رابطه ١٠٤: ١٣٥٤سينا، شود (ابنترين نوع به ادراك عقلي ختم ميادراك وهمي و در آخرين و كامل

كاهد؛ بدين صورت كه ذهن را خالق علي ميان محسوسات را با ذهن به نوعي تعاقب و توالي فرو مي
سينا راهي شناسي ابن). محسوسات در فرآيند شناخت٦٥-٦٧: ١٤٠٤سينا، داند (ابنتصورات ذهني نمي

كند و به حقيقت آن را تعقل هستند براي شناخت؛ اما عقل در ادامه، محسوسات را تجريد و تقشير مي
دار به عقل رسيده و شناخت حقيقي كند؛ بنابراين شناخت از محسوسات آغاز شده، اما در فرايندي  ادامهمي

طرفي عقل فعال در بالاترين مرتبه شناخت به كمك انسان جوياي حقيقت آمده و با  شود. ازحاصل مي
شدت بخشيدن به قوه حدس قواي ادراكي انسان را به فعليت رسانده و او را به حد انسان كامل يا همان 

  ). ٢١٨: ١٤٠٤سينا، كند (ابنمقام نبوت نائل مي
دهنده آن به عالم ناسوت است. عقل الهي از عالم بالا و انتقالكننده معارف عاليه عقل فعال از طرفي نيز اخذ

اي علي و معلولي ميان فعال با فرشته وحي جبرئيل امين در زبان دين همخواني دارد. بنابراين براساس رابطه
نحوي شناسي خود را بهسينا بحث معرفتنفس و عقل و در ادامه با ياري جستن از عقول طوليه عشره، ابن

  كند كه ذيل آن تبييني عقلاني از نبوت و وحي به عنوان دو اصل از اصول دين را ارائه دهد.ف ميتعري



 ٤٧   ▪ احترام كاظمي/ محمدرضا شمشيري

 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

  معناي عليت در فلسفه مالبرانش -٣
توان صاحب هاي كليساست. او را نميمالبرانش فيلسوف، متكلم و متأله مسيحي و پايبند به آموزه

ه فلسفه دكارتي است. خدامحوري دغدغه اصلي دستگاه فلسفي مجزايي به شمار آورد. وي ادامه دهند
گرايي توان گفت همين انگيزه خدامحوري در بحث عليت وي را به سمت مقارنهاوست؛ به طوري كه مي

گرايي تلاشي است از طرف مالبرانش بر اثبات خدايي با قدرت و تأثيرگذاري (اكازيوناليزم) سوق داد. مقارنه
ها ي عليت نيست و رابطه علي و معلولي را در عالم به تعاقب و توالي پديدهمطلقه در عالم. او در واقع ناف

دهد. مالبرانش با تأثيرپذيري از كند، اما همين معنا از عليت وي را در زمره منكران عليت قرار ميمعنا مي
ن راستا كاره است. در هميسنت ارسطويي در خلق و ابداع عالم، در پي اثبات خداوند خالق و مبدع و همه

كند و از آنجا كه تنها خداوند خالق است، فقط يك علت حقيقي در علت حقيقي را مشروط به خالقيت مي
علت حقيقي بودن عبارت است از علت خالق بودن و هيچ «گويد: باره مياينشود. او درعالم تعريف مي

به فردي از افراد بشر اعطا  فاعل انساني قادر بر خلق نيست؛ همچنين ممكن نيست خداوند اين قدرت را
 ,Malebranche» (كند. بنابراين در عالم تنها يك علت حقيقي وجود دارد و ديگر علل، علل موقعي هستند

قطبي بود كه در يك طرف خداوند به عنوان ). نتيجه عليت موقعي با شرط خالقيت، عليتي تك448 :1980
جان و بدون تأثير. در عليت طبيعي نيز عليت تكثر بيقدرت مطلقه و برتر قرار دارد و طرف ديگر ماده م

موقعي بدين معناست كه علل طبيعي در حد موقعيتي هستند براي تأثيرگذاري مستقيم خداوند؛ يعني هرگاه 
آفريند و ذهن از اين را مي» ب«دهد، اراده خداوند متعاقب و متوالي با آن پديده رخ مي» الف«پديده 

). البته ٣٨: ١٣٨٠كند (كاپلستون، ديده، عليت و رابطه علي و معلولي را كشف ميپيوستگي و تعاقب دو پ
دانند، اما در ادامه قائلان به عليت و تأثيرگذاري ماسواي خدا نيز تأثيرگذاري را برخاسته از خود جسم نمي

مالبرانش حركت كه حاليدانند؛ دررا علت حركت در جسم ميحركت به علتي خارج از جسم رسيده و آن
   دهد.جسم و تأثيرگذاري جسمي بر جسم ديگر را به صورت مستقيم به خداوند نسبت مي

تأثير عليت موقعي در فاعليت ارادي انسان به عنوان موجودي صاحب عقل و اختيار نمود بيشتري دارد؛ 
د نسبت داده شود، صورت مستقيم و بدون واسطه به خداونهاي عالم به چرا كه اگر تمامي افعال و كنش

شود. مالبرانش براساس پذيرش اراده و اختيار انسان در فعلش ناديده گرفته شده و راه بر جبرگرايي باز مي
شناسي نيز غلبه داند. در معرفتدوگانه اراده بر فعل، اراده انسان را از نوع ابزاري در كنار اراده خداوند مي

دارد كه سنگ بناي انديشه را در معرفت بر خداوند بگذارد. مالبرانش نگاه خدامحورانه، مالبرانش را بر آن مي
داند، اما در ادامه تصورات را در ذهن به با تأثيرپذيري از فلسفه ارسطو، نقطه آغازين شناخت را حس مي

داند لحظه خداوند اسناد داده و او را خالق مستقيم و بدون واسطه اين تصورات ميبهتدبير لحظه
)Malebranche, 1980: 231 .(  

  
  



  بررسي جايگاه عليت در تعامل عقل و دين، در فلسفه ابن سينا و مالبرانش ▪ ٤٨

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

  رابطه عقل و دين  -٣-١
هاي ديني و كليسايي گرا در تلاش بر عقلاني كردن آموزهايمان-گرامالبرانش در مقام فيلسوفي عقل

است. خدامحوري و انطباق خداي فلسفي با خداي دين بزرگترين دغدغه فكري اوست. بنابراين سنگ 
كند. از طرفي نيز رأي به توقف شرع در بر وجود خداوند بنا مي شناسي خود راشناسي و معرفتبناي هستي

 (كاكائي، كندمقابل عقل در هنگام تعارض داده و دليل اين توقف را لزوم سازگاري اين دو عرصه بيان مي

). وي در تلاش بر نشان دادن تعامل بين عقل و شرع بوده، اما نگاه خدامحورانه وي را بر آن ٤٤: ١٣٧٨
ا عليتي را تعريف كند كه در آن هر گونه فعل و انفعال در عالم مستقيماً به خدا نسبت داده شود دارد تمي

)Malebranche, 1980: 6اين عليت تك قطبي و فروكاستن روابط علي و معلولي به تعاقب و توالي پديده .(
طولي، عليت اولي ها، باعث توقف فلسفه مالبرانش گرديده است و در مباحث اصلي فلسفي همچون نظام 

 و علل ثانيه، قاعده الواحد، ضرورت و سنخيت علي و معلولي، فلسفه وي را با فلسفه متعارف همراهي نكرده
تنها به اثبات تعامل بين عقل و دين نينجاميد، بلكه گرايي نه). در نتيجه، مقارنه٤٧: ١٣٧٨است (كاكائي، 

  شود.كه عملاً به تعارض ميان عقل و دين ختم مي آراء فلسفي مالبرانش را به سمت مسائلي پيش برد
  

  اثبات خداوند  -٣-٢
دكارتي و مقدم دانستن انديشه بر هستي، » انديشممي«مالبرانش متأثر از مشرب فلسفي دكارت است. 

تحولي عظيم در باورهاي فلسفي، ديني ايجاد كرد. تحولي كه در آن خداي دكارت نيز متعلق معرفت 
هاي مسيحيت بوده است، بنابراين در پي اثبات گيرد. مالبرانش متأثر از كليسا و آموزهقرار ميعقلاني بشر 

خيزد، همخوان با الهيات مسيحي باشد خدايي است كه در عين حال كه از انديشه و عقلانيت برمي
و  شناسي). همراه با اين دغدغه است كه خداي مالبرانش سنگ بناي هستي٢٥١: ١٣٨٠(كاپلستون، 

داند كه كمالات گيرد. مالبرانش خدا را وجودي لايتنهي و هستي مطلق ميشناسي وي قرار ميمعرفت
 :Malebranche, 1980مطلق و نامتناهي دارد و در نتيجه خداوند منزه از هر نقصان و كم و كاستي است (

موجودات متصور نيست.  ). عالم نيز همه رو به سوي اين كمال مطلق بوده و هيچ نوع از اراده براي239
شود. عليت موقعي عليت مالبرانش نيز در سايه اين تعريف از خداوند و عالم به عليت موقعي تبديل مي

در موقعي كه «گويد: اين باره مي يعني نفي علل ثانيه و اسناد مستقيم تمام روابط به خداوند. مالبرانش در
دهد بنابراين يك علت حقيقي وجود ند بازويم را حركت ميكنم كه بازويم را حركت دهم، خداومن اراده مي

مالبرانش علت حقيقي را مشروط به خالقيت دانست و از آنجا كه هيچ . )Malebranche, 1980: 6» (دارد
داند و اين چيزي است كه ذهن فاعل بشري قادر به خلق نيست، تنها علت حقيقي در عالم را خداوند مي

). در همين راستا علل ثانيه يا علل طبيعي نيز تحت ظل Malebranche, 1980: 448كند (آن را درك مي
  اين قدرت مطلقه بوده و از هيچ نوع استقلال برخوردار نيستند.

  



 ٤٩   ▪ احترام كاظمي/ محمدرضا شمشيري

 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

  توحيد افعالي  -٣-٣
گرايي توسط مالبرانش اثبات توحيد افعالي خداوند به بهترين قارنهمتوان گفت هدف اصلي از طرح مي

مي فعل و انفعالات عالم به خداوند و نفي علل ثانيه در همين راستاست. مالبرانش نحو است. اسناد تما
روابط ميان موجودات را مستقيماً به خداوند نسبت داده و معتقد است هيچ موجودي توان تحريك موجود 

 ,Malebranche( گيرنداند كه از قدرت و تأثير الهي فرمان ميديگر را ندارد و علل طبيعي تنها علل موقعي

مالبرانش  .شودگرايي به طور مستقيم به خداوند نسبت داده مي). عليت اجسام نيز در مقارنه448 :1980
داند كه هيچ تفاوتي با يكديگر نداشته و تفاوت خواص و آثار آنها به دخالت اجسام را جواهري ممتد مي

عالم، قوه محض بوده و تنها يك  ).Malebranche, 1980: 515آن و آفرينش مدام خداوند است (بهآن
اي كه آماده پذيرش است فعليت مناسبش فعليت محض در رأس عالم وجود دارد كه منتظر است براي قوه

را بيافريند. در بحث حركت نيز هرگونه حركت در عالم به صورت مستقيم به خداوند نسبت داده شده و 
توپ بيليارد اول «اند: جودات تنها آماده پذيرشمحرك نخستين در تمامي حركات خداوند است و بقيه مو

هنگامي كه به حركت درآمد، هيچ نقشي در حركت خود ندارد و همچنين توپ بيليارد دوم هنگام ضربه 
خوردن از توپ اول و حركت باز هيچ نقشي در حركت خود ندارد و اين خداوند است كه همزمان با حركت 

. بنابراين هيچ (Edwards, 1967,Vol 2: 42)» كندرا خلق ميتوپ اول و برخورد با توپ دوم حركت 
ماند و همه فعل و انفعالات عالم آفريده مستقيم خداوند فاعليت و هيچ حركتي غير از اراده خداوند باقي نمي

  است. 
ت او از اين منظر، توحيد افعالي را به اثبات رسانده، اما با نگاه به عالم ماده و فعل موجودات، اشكالا

توان شود كه از آن جمله به چگونگي فاعليت ارادي و افعال اختياري انسان ميزيادي بر اين نظريه وارد مي
  اشاره كرد.

  
  رابطه نفس و بدن  -٣-٤

هاي مهم دكارت دوگانگي و جدايي نفس گذشت كه مالبرانش فيلسوفي دكارتي است. يكي از آموزه
پذيرد و بر همين اساس روابط علي و معلولي ميان نفس و بدن و بدن است. مالبرانش اين دوگانگي را مي

شود. او نفس را جوهري تركيب يافته از تصورات صرف و بدن را تركيب يافته از امور ممتد را منكر مي
اي روح هيچ سنخيتي نداشته و هيچ رابطهداند و معتقد است كه جوهر نفساني با ماده خشك و بيمي

). بنابراين نزد مالبرانش هيچ تعاملي ميان نفس و بدن ٢٣٩: ١٣٨٠كاپلستون، ميانشان متصور نيست (
كند؛ بدين معنا كه هر نيست؛ وي تعامل ميان نفس و بدن را به تطابق اين دو با اراده خداوند تبديل مي

سته كنش و واكنشي در قلمرو نفس و تأثيرگذاري يا تأثيرپذيري آن از بدن مستقيماً به اراده خداوند واب
كند كه تغييرات نفس و بدن دوجانبه و متقابل باشد. خداوند اراده كرده است و لاينقطع اراده مي«است: 

ايم فقط مبتني بر مقدرات تخلف ناپذير پيوستگي و وابستگي طبيعي دو جزئي كه ما از آنها تشكيل يافته



  بررسي جايگاه عليت در تعامل عقل و دين، در فلسفه ابن سينا و مالبرانش ▪ ٥٠

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

ند كه من بر بدن خود داشته و از امقدراتي كه از طريق تأثير خود، قدرتي را به من بخشيدهالهي است؛ 
). در همين راستا افعال ارادي از نفس نبوده Malebranche, 1963: 15( »طريق بدن بر احساس خود دارم

  ها به وضوح پديدار است.باشد. تأثير اين ديدگاه در فاعليت ارادي انسانو آفريده مستقيم خداوند مي
 

  فاعليت ارادي انسان  -٣-٥
رابطه ميان نفس و بدن در بحث اراده و اختيار انسان، مالبرانش به اراده آزاد در انسان به دنبال نفي 

كنيم خلاق و نفس چنانچه خيال مي«داند: دهد، اما در ادامه اراده را علت حقيقي انجام فعل نميرأي مي
تر حضوري من قوي كنم. اين مسئله از علمكنم و آزادانه اراده ميدانم كه اراده ميفعال نيست، من مي

ام كنم اما قبول هم ندارم كه اراده من علت حقيقي حركت دستم، افكار ذهنياست و من آن را انكار نمي
اي ميان اين چيزهاي متفاوت ام همراه است؛ زيرا من هيچگونه رابطهو ساير چيزهايي باشد كه با اراده

كند قدرتي برانش به علم حضوري دريافت مياي كه مال). ارادهMalebranche, 1980: 609» (بينمنمي
دهد؛ قدرتي كه باز از است كه بر روح مسلط شده و روح را به سوي غايت خاص يعني خداوند سوق مي

گيرد. در ادامه به اراده ابزاري روي آورده و اراده انسان را ابزاري در دست خداوند جانب خداوند سرچشمه مي
اي كه حتي در حركت بازو هيچ تأثيري نداشته ). اراده٢٥: ٢: ج ١٣٦٦ غي،داند (فروبراي آفرينش فعل مي

). از اراده ابزاري در راستاي اراده خداوند، معناي ٢٣٩: ١٣٨٠(كاپلستون، و علت حقيقي آن اراده الهي است
ان براي اي كه از اراده حقيقي خداوند و اراده ابزاري انسدوگانه .آيددوگانه اراده بر هر فعل به دست مي

ها را شود. مالبرانش بر طولي بودن دو اراده معتقد نيست و افعال ارادي انسانانجام فعل خاص تشكيل مي
داند. در نتيجه معتقد است انسان خالق فعل خود نبوده، بلكه فعل آفريده خداوند مخلوق مستقيم خداوند مي

راده خداوند است كه چيزي شبيه نظريه كسب و است و در واقع دو اراده به معناي مقارنت اراده انسان با ا
  عادت االله اشاعره است.

  
  شناسي معرفت -٣-٦

مالبرانش با تأثيرپذيري از فلسفه ارسطويي حس را نقطه آغازين معرفت دانسته معتقد است انسان به 
انسان ارتباط صورت مستقيم قادر به شناخت جهان مادي نبوده و اشياء خارجي پس از ورود به ذهن با ذهن 

). شناخت از طريق عقل و Jolly, 1998: 85آيد (اي از شيء خارجي در ذهن پديد ميبرقرار كرده و ايده
ها زاييده ذهن نبوده، چرا كه ذهن قوه انفعالي است كه تصورات آيد. ايدهوجود ميها بهارتباط عقل با ايده

كننده اين ذهن خداوند وجود دارد و ذهن انسان قبول ها درگيرد. در واقع تصورات و ايدهرا از خداوند مي
). مالبرانش اين پذيرش ذهن را به رؤيت در خداوند يا نوعي Malebranche, 1980: 230تصورات است (

كند. اشراقي كه موجب شناخت انسان شده و نفس از طريق آن و رؤيت در خداوند اشراقي الهي تفسير مي
ها مستقل از ذهن انسان است و در واقع در فاهمه خداوند قرار دارند. ايده شود.به ادراك حقيقي نائل مي

نظريه رؤيت خداوند قبل از مالبرانش توسط آگوستين مطرح شده است. آگوستين بر اين باور است كه 
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شود و در واقع حقايق ابدي و تغييرناپذير نزد خداوند از ازل وجود شناخت ما از رؤيت در خداوند ناشي مي
شود وي ساختمان انديشه را محورانه مالبرانش موجب مي. بنابراين نگاه خدا(Augustine, 1952: 50)ارد د

نيز برپايه خداوند چيدمان كند. او گرچه نقطه آغازين شناخت را حس دانسته، ادراك محسوسات را نيز به 
  .كندخداوند سپرده و ذهن را در حد يك قوه پذيرنده و منفعل محض تعريف مي

  تحليل و تطبيق دو ديدگاه -٤
  اثبات وجود خداوند  -٤-١
سينا به عنوان فيلسوف مسلمان و پايبند به اصول و اعتقادات دين اسلام و با تأثيرپذيري از سنت ابن

ارسطويي در خلق و ابداع عالم، دغدغه اثبات خدايي همخوان با خداي تعريف شده در دين اسلام را دارد. 
ترين مرتبه وجود يعني ا تأكيد بر خالقيت خداوند، نظام علي و معلولي خود را از پايينبر همين اساس و ب

ممكنات آغاز كرده و در ادامه و با تأكيد بر نيازمندي ممكن در وجود و بقاء، سلسله طولي علل و معاليل را 
العلل و علت  دهد. اين نظام طولي در نهايت و با ابطال دور و تسلسل در رأس، خداي علتادامه مي

رساند. مالبرانش نيز به عنوان فيلسوف متأله و اهل كليسا و متأثر از نظريه خلق و نخستين را به اثبات مي
ابداع ارسطو، دغدغه اثبات خدايي همخوان با خداي تعريف شده در اديان توحيدي را دارد. اما خدامحوري 

گرايي آن داشت تا عليت در هستي را به مقارنهو دغدغه اثبات خدايي با قدرت مطلقه، مالبرانش را بر 
شمار در دستگاه فلسفي مالبرانش به گرايي، پيامدهايي بيفروبكاهد. تبديل رابطه علي و معلولي به مقارنه

  دنبال داشت.
  

  نقش علل ثانيه  -٤-٢
آفرين بوده و نقش سينا، علل ثانيه در طول علت الاولي و اراده الهي داراي تأثير و تأثردر عليت طولي ابن

گرايي مالبرانش هستند. تقسيم علت به علت تامه و ناقصه تلاش ديگري در همين راستا بود، اما مقارنه
شود؛ چرا كه قطبي را به اثبات رسانيد كه تنها يك علت و مؤثر حقيقي در رأس آن تعريف ميعليتي تك

نها يك علت خالق در عالم وجود دارد، يك مالبرانش عليت را مشروط به خالقيت دانست و از آنجا كه ت
رسد و فاعليت در عالم منحصر در خداوند است. نتيجه اين تئوري به نفي رابطه علت تأثيرگذار به اثبات مي

جان و كاره و در طرف ديگر ماده متكثر بيعلي و معلولي و اثبات عليتي كه در يك طرف آن خداي همه
  بدون تأثير قرار دارد.

  
  عالم مجردات  -٤-٣

در نظام طولي سينوي، ممكنات و بالاخص انسان نيازمند اتصال به خداوند (علت العلل) است و در 
سينا از طريق اي هستند كه ابنسينا، عقول طوليههمين راستا نيازمند اثبات مجردات است. عقول عشره ابن
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دار ايجاد اتصال ميان ترين عقل) عهدهايينپردازد. عقل فعال (دهمين و پآن به اثبات عالم مجردات مي
عالم ماده با عالم بالاست و عقل اول نيز اولين مخلوق خداوند و واسطه وجود و فيض از خداوند به ماسوي 
االله است. در مقابل، نفي رابطه علي و معلولي در فلسفه مالبرانش و تعريف عليت يك طرفه، وي را از اثبات 

را كه همه فعل و انفعالات عالم بدون واسطه به خداوند ختم شده و توسط خداوند مجردات بي نياز كرد؛ چ
  گيرد.انجام مي

  
  عليت اجسام  -٤-٤

اي متصل در در عليت طولي سينوي، موجودات و همچنين اجسام در نظام علي و معلولي در زنجيره
يگر قائلين به عليت در خود سينا و دحركت و جنبش نقش داشته و مؤثرند. اگرچه عليت اجسام نزد ابن

گرايي مالبرانش، عليت طبيعي و عليت اجسام جسم نيست، اما در سلسله علي و معلولي قرار دارند. در مقارنه
ها فروكاسته شد؛ به اين صورت كه به طور مستقيم و بلاواسطه به اراده خداوند به تعاقب و توالي پديده

آيد. يعني متعاقب با يك رخداد در جسم، اين خداوند بود كه مي متصل بوده و فعل مستقيم خداوند به شمار
آيند كه تمامي تأثير و آفريد. اجسام نزد مالبرانش كمياتي منفصل به شمار ميآن رخداد را بلافاصله مي

اند كه تأثراتشان از خداوند است؛ چيزي شبيه عادت االله اشاعره. نزد اشاعره نيز اجسام كمياتي منفصل
صورت مستقيم ه كيفيت در ذات خود نداشته و تمامي تأثيرات و كيفياتشان فاني و ناپايدار بوده و بهگونهيچ

). باتوجه به تقدم تاريخي اشاعره بر مالبرانش، محتمل ٢٧٦:  ١٤١٩شود (جرجاني،  فعل خداوند محسوب مي
ه بوده باشد و همان اشكالاتي گرايي مالبرانش متأثر از عادت االله و كسب اشاعررسد كه مقارنهبه نظر مي

رسد باشد. از طرفي به نظر ميگرايي مالبرانش نيز وارد مياالله اشاعره وارد است، به مقارنهكه به عادت
دغدغه خدامحوري مالبرانش و تلاش وي بر اثبات خدايي با قدرت مطلقه، نتيجه عكس دربردارد؛ چرا كه 

جاي قدرت مطلقه خداوند، خدايي منتظر و مجبور را به اثبات در عليت طبيعي و عليت اجسام مالبرانش به 
رساند؛ خدايي كه لحظه به لحظه در انتظار است تا در عالم ماده اتفاقي بيفتد و پيرو آن، اتفاق مورد نظر مي

  را بيافريند.
  

  چگونگي فعل ارادي انسان  -٤-٥
چشمگيرتر است؛ چرا كه در مورد انسان و سينا از علل ثانيه در فعل ارادي انسان تأثير تعريف ابن

كلامي زيادي همچون جبر و اختيار به دنبال دارد. ـفاعليتش پذيرش يا عدم پذيرش اختيار، مباحث فلسفي
آيد. اراده دوگانه از خداوند و انسان گانه اراده بر هر فعل از عهده اين چالش برميسينا با طرح عامليت دوابن

كشد و به مختار تعريف عليت مطلقه و ثانيه بر افعال ارادي انسان را به تصوير مي در طول يكديگر، همان
انجامد. از طرفي طرح علم عنايي خداوند نيز راهكار ديگري بر تعريف اختيار انسان در بودن انسان مي

د است تمامي فعل سينا فاعليت خداوند را از نوع بالعنايه دانسته و معتقآيد. ابنسينا به حساب ميفلسفه ابن
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و انفعالات عالم از ازل در علم خداوند حاضر است. بنابراين اراده الهي بر فعل ارادي انسان متقدم بوده و 
گرايي مالبرانش، فاعليتي براي انسان شود. در مقارنهفاعليت انسان در طول فاعليت خداوند تعريف مي
لبرانش اراده را به نوعي نيرو و كشش برتر كه از خداوند متصور نبوده و تنها يك فاعل در عالم وجود دارد. ما

  كند.گيرد تعريف ميسرچشمه مي
در اينجا لازم به ذكر است اگر تقدم علم عنايي خداوند بر فعل انسان را به نوعي قضاء الهي تفسير 

توان به شد، مياي كه بر انتخاب انسان تسلط داشته باشد و هيچ اختياري بر انسان متصور نباكنيم به گونه
سينا تقدم علم عنايي خداوند بر اراده انسان و از طرف اي شباهت ميان دو نظريه رسيد. از طرف ابنگونه

توان نتيجه گرفت هر دو نظريه به جبرگرايي مالبرانش نيرو و كشش از طرف خداوند، مطرح شده است. مي
رتري بدانيم كه مقدم بر اراده انسان بوده و انسان ختم شود، اما اگر علم عنايي خداوند را به معناي اراده ب

  توان مختار بودن انسان را نتيجه گرفت.نيز به عنوان اراده و علت ثانويه بر فعل تأثيرگذار است، مي
  

  گرايي با آيات كتب مقدستطبيق عليت طولي و مقارنه -٤-٦
ليت ثانوي موجودات اشاره دارد سينا كه در رأس به عليت مطلقه خداوند و در طول ععليت طولي ابن

) رها كردن تير را ١٧ (انفال/ »و ما رميت اذ رميت و لكن االله رمي«با كلام الهي كاملاً منطبق است: آيه 
قطبي گرايي و عليت تكداند. مقارنهبه پيامبر نسبت داده است، اما در ادامه عليت حقيقي را از آن خداوند مي

من «داند؛ مانند كاره عالم ميكتاب مقدس منطبق است كه خداوند را همه اي از آياتمالبرانش با دسته
(اشعياء، » يهوه هستم و ديگري نيست و غير از من خدايي نيست، من يهوه صانع همه اين چيزها هستم

د، خدا گفت زمين نباتات برويان«دانند، مانند اي كه ديگر علل را در افعال عالم مؤثر مياما با دسته )٤٥ /٨
(پيدايش، » هايي كه موافق جنس خود ميوه آورد كه تخمش در آن باشدعلفي كه تخم بياورد و درخت ميوه

آورد. آياتي گانه از آيات روي مي) قابل انطباق نيست. مالبرانش به اين امر واقف بوده و به تفسير دو١١ /١
دقي و علمي دانسته و آياتي را كه موافق را كه به قدرت مطلقه و بدون واسطه خداوند اشاره دارد، به زبان 

داند؛ پيشنهادي كه اشكالات زيادي از جمله با تأثيرگذاري علل ثانيه است، به زبان عرفي و غيرعلمي مي
تقسيم كلام خداوند به دو گانه از كلام علمي و غيرعلمي در پي دارد. از طرفي ابزاري دانستن اراده انسان 

هاي كتاب مقدس مبتني بر انگاره گناه نخستين م افعال به خداوند نيز با آموزهتوسط مالبرانش و سپردن تما
داند، اما اعمال نيك اي كه گرچه عامل اصلي نجات انسان را خداوند ميو توبه انسان در تضاد است. آموزه

  .)٦٤-٦٣: ١٣٨٤داند (مك گراث، و تلاش بشر را نيز به عنوان ابزاري مادي مؤثر در آمرزندگي مي
  

  رابطه نفس و بدن  -٤-٧
- سينا با برهان فلسفيدهند. ابندو فيلسوف به جدايي نفس و بدن به عنوان دو جوهر متمايز رأي مي

دكارتي به اين » انديشممي«رساند و مالبرانش با تكيه بر تجربي انسان معلق در فضا، آن را به اثبات ميـ
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الحدوث و البقاء دانسته و معتقد است دو جوهر متباين، يكي سينا نفس را روحانيةدهد. ابنجدايي رأي مي
سينا،  توانند با يكديگر در ارتباط باشند (ابنمادي و از عالم عناصر و ديگري از جنس لطيف و غيرمادي نمي

سينا روح بخاري مسئول ايجاد رابطه ميان نفس و بدن است. روح بخاري همان ). نزد ابن٤٧٠: ١٤٠٤
لاط بدن است كه هم به بدن جسماني متعلق است و هم ازلحاظ لطافت با نفس شباهت بخش لطيف و اخ

- ). بنابراين يك رابطه طولي ميان نفس و بدن با واسطه روح بخاري وجود دارد؛ بدين٣٥٧دارد (همان، 
كه روح بخاري بر حواس پنجگانه و در دريافت محسوسات توسط بدن مؤثر بوده و در فرآيند شناخت صورت

شناسي سينوي از حس آغاز شده و در سلسله اداركات طولي أثيرگذار است؛ فرآيندي كه مطابق با معرفتت
شود. بالاترين مرتبه اين صعود در و صعودي توسط قوه خيال و سپس وهم و عقل به شناخت نائل مي

سينا شناسي ابنمعرفتاي كه شود، يعني مرتبهفلسفه سينوي در اتصال انسان كامل با عقل فعال متجلي مي
  زند.را با اصول نبوت و وحي گره مي

در مقابل، رابطه نفس و بدن نزد مالبرانش به كلي قطع بوده و مؤثريت اين دو عرصه به صورت 
داند كه توسط خداوند به صورت هايي ميشود. او معرفت انسان را از طريق ايدهمستقيم به خداوند واگذار مي

شود. بنابراين خود انسان در فرآيند معرفت و رشد هيچ دخالتي ندارد. ن گذارده ميمستقيم در ذهن انسا
  كند.شناسي در بحث نبوت و وحي نمِود بيشتري پيدا ميتفاوت اين دو گانه از معرفت

  نبوت و وحي  -٤-٨
واسطه تلاش در خودشناسي و خودسازي شناسي سينوي انسان كامل فردي است كه بهبر پايه معرفت

لياقت ادراك و اتصال به عقل فعال را يافته و شايسته دريافت معارف عاليه الهي شده است. عقل فعال در 
زبان دين همخوان با فرشته وحي، جبرئيل امين بوده و انسان كامل هم همخوان با نبي در زبان دين است. 

عنوان تلاشي بر نشان اند بهتورسد و ميسينا به اثبات ميدو ركني كه در ذيل عليت و عقول طولي ابن
شناسي مالبرانش جايگاهي ندارد؛ چرا كه عالم شمار آيد. اين امر در معرفتدادن تعامل ميان عقل و دين به

پايين از عالم بالا جدا بوده و به تبع آن نيازي به اثبات مجردات و عقل فعال نيست؛ گرچه با توجه به 
توان با قانيم سه گانه، آراء مالبرانش در بحث نبوت و وحي را ميهاي مسيحيت بر پايه اعتقاد به اآموزه

تعاليم دين مسيح همخوان دانست؛ تعاليمي كه مطابق با آن نبوت روحي است كه از طرف خداوند در 
توان ). در مجموع مي٢٨ /٢٠عيسي مسيح تجسم پيدا كرده و مسيح با خداوند ذات يكسان دارد (يوحنا، 

ينوي در اثبات اصول سه گانه دين اسلام و همخواني با آيات قرآن كريم انطباق گفت عليت و عقول س
دهنده تعامل بيشتر ميان عقل و دين است، اما مقارنه گرايي مالبرانش عليرغم تلاش بيشتري داشته و نشان

  شود كه گوياي تعارض ميان عقل و دين است.وي بر نشان دادن اين تعامل به مسائلي ختم مي
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  گيرييجهنت -٥
هر دو فيلسوف در تلاش بر نشان دادن تعامل ميان عقل و دين هستند و در همين راستا در پي ارائه 

سينا با بها دادن عليتي هستند كه در ذيل آن نقش محوري و حقيقي در عالم به خداوند داده شده باشد. ابن
ريزي ر پايه دوگانه وجوب و امكان پيمندي عالم عليت طولي خود را ببه جهان ماده و با اعتقاد به نظام

العلل در رأس كند؛ نظامي كه از ممكنات شروع شده و با نفي دور و تسلسل خداوند را به عنوان علتمي
  كند.رساند. علل ثانيه در نظام سينوي داراي تأثير و تأثر بوده و نقش آفريني ميعالم به اثبات مي

كشد. عالمي كه در يك طرف قطبي را به تصوير ميمي تكدر مقابل، مقارنه گرايي مالبرانش عال
  دهد.تأثير را نشان ميجان و بيكاره و در طرف ديگر ماده متكثر بيخداي همه

سينا با اثبات عالم مجردات واسطه خلق كثير از واحد را عقل اول و واسطه فيض و معارف عاليه ابن
انسان كامل نيز در عليت طولي سينوي، انساني است كه از داند. الهي را عقل دهم يا همان عقل فعال مي

طرفي با تلاش خود مدارج تعالي را پيموده و شايسته اتصال به عقل فعال شده و از طرفي نيز با كمك 
عقل فعال، جوانب بالقوه خود را به فعليت رسانده و به بالاترين مرتبه از ادراك عقلي رسيده و شايسته 

كه تدبير عالم شود؛ اما عليت تك قطبي مالبرانش نيازي به عالم مجردات ندارد؛ چرايدريافت وحي (نبي) م
  مستقيماً و بلاواسطه با خداوند است. 

سينا با تبيين اراده طولي و همچنين فاعليت بالعنايه خداوند، به اراده و اختيار در فاعليت ارادي انسان، ابن
  دهد.انسان بها مي

پذيرد، اما با ارجاع مستقيم فعل به خداوند، انسان را مجبور اراده بر يك فعل را ميمالبرانش نيز دوگانه 
كند؛ بنابراين انسان كامل يا همان نبي نيز در اين تعريف از انسان جايگاهي الاختيار تعريف ميو مسلوب

  ندارد.
اني داشته باشد؛ تواند با تعريف مسيحيت از نبوت همخوگرايي مالبرانش ميدر مورد نبوت، مقارنه

  گانه بيان شده و نبي به طور مستقيم برگزيده خداوند است.تعريفي كه بر اساس اقانيم سه
تر عمل كرده، اما مالبرانش در مجموع، نظام طولي سينوي در نشان دادن تعامل ميان عقل و دين موفق

گرايان افراطي راه را بر شكجاي نشان دادن تعامل ميان عقل و دين به جبرگرايي كشيده شده همچنين به
  چون هيوم باز كرده است.
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